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خا آنچه برایم جالب بود و حالا برایم گفتنی است این كه  با گذشت زمان تعداد 
موافقان كار رفته رفته بیشتر شد. حتی می‌دیدم افرادی كه سریال را 

دوست نداشتند از سریال به عنوان  یك سریال خوب یاد می‌كردند.
 چیزی كه متوجه شدم تفاوت »استقبال آنی« و »استقبال تدریجی« بود

یادداشت اختصاصی هادی مقدم‌دوست درباره سریال وضعیت سفید

یجی« در ستایش »استقبــال تــدر
بــه خــودم می‌گویــم در مــورد وضعیــت ســفید چــه بگویــم كــه 
تاكنــون نگفتــه باشــم؟ ایــده از كجــا شــروع شــد؟ چــه ســالی 
آغــاز شــد؟ شــخصیت‌ها چگونــه شــكل گرفــت؟  نوشــتن 
ماجراهــای داســتانی از كجــا نشــات گرفــت؟ و امثــال اینهــا؟‌... 
اینهــا را چنــد بــار جاهــای گوناگــون گفتــه‌ام. بایــد از تجربــه 
دیگری بگویم‌... نــه از تجربــه تولید كار‌... نــه دربــاره بازیگران‌... 
نــه دربــاره مراحــل فیلمبــرداری‌... نــه دربــاره اتفاقــات قبــل از 
‌نمایــش كار‌... این كار شــب آخــر آبــان 90  اولین پخــش خود را 

به پایان رساند‌... 
بــه نظــر می‌رســد بایــد دربــاره ایــن هفــت، هشــت ســال و بعد 
  ‌آن ... بهتــر اســت دربــاره  از آبــان 90 بگویــم نــه دربــاره قبــل از
بازخوردهــا و نحــوه و رونــد اســتقبالی كــه از ایــن كار حــس و 
مشــاهده كــردم بگویــم. راســتش ســریال وضعیت ســفید در 
یك شــرایط كاملا معمولی پخش شــد و كار ویژه‌ای برای جلب 

توجه عمومی برایش انجام نشد. 
امــا در حیــن همیــن نمایــش معمولــی، ســریال رفتــه رفتــه 
علاقه‌منــدان و مخالفانــی پیــدا كــرد و در ایــن اظهــار علاقــه و 
مخالفت حد میانه‌ای تقریبا وجود نداشت. دو گروه بودند كه 
عده‌ای واقعا بــا شــیفتگی از كار حــرف می‌زدند و عــده‌ای هم از 
كار خوششــان نمی‌آمد. یعنی مخاطبانی كه در دو ســوی محور 

ایستاده بودند. 
البتــه ایــن مخاطبــان كاری هم بــه كار هــم نداشــتند و جنگ و 

دعوایی هم بین‌شان وجود نداشت. 
موافقان و مخالفان در دو دوســوی محور داشتند زندگی خود 
را می‌كردنــد و بر‌خلاف اغلــب پدیده‌هایی كه مخالــف و موافق 
‌دارنــد بــا هــم جــدل و كل كل نداشــتند. خــب بعضــی از كارهــا 
دو قطبی فعال می‌ســازد و مناقشــه پدیــد می‌آورد ولــی این كار 

دو قطب مخاطــب و مخالــف هم داشــت، اما دعــوا و دوقطبی 
درست نكرد.

 خلاصــه در شــرایطی كامــ اصلــح آمیــز مخالفــان و موافقانــی 
وجود داشتند كه صرفا بر اساس ســلیقه و بدون دعوا كار را یا 

دوست داشتند یا نداشتند. 
امــا آنچــه برایــم جالــب بــود و حــالا برایــم گفتنی اســت 

‌ایــن كــه بــا گذشــت زمــان تعــداد موافقــان كار
 رفتــه رفتــه بیشــتر شــد. حتــی می‌دیــدم 

افرادی كه ســریال را دوست نداشتند 
از ســریال بــه عنــوان یــك ســریال 
خــوب یــاد می‌كردنــد و اینهــا همه 
ج از فضای نقد و نقد نویســی  خار
و نظرهای تخصصی بود. نظرهای 
تخصصی و نقدهــا از همــان ابتدا 

مثبت بود. 
در ایــن ســال‌ها بنــده به شــهرهای 

این‌كــه  از  غ  فــار و  رفتــه‌ام  مختلفــی 
نویســنده ایــن ســریال هســتم از 

مردمــان متعددی و در شــهرها و 
نقــاط گوناگونــی دربــاره ایــن كار 
ســؤال كــرده‌ام و چیــزی كــه در 
ایــن ســال‌ها برایــم نكتــه بود 
موضــوع »اســتقبال تدریجی« 
از این سریال بود. این سریال 
در طــول زمــان علاقه‌منــدان 

بیشــتری پیدا كــرد. من بــه عینه 
بازخوردهــا را در میــان مــردم و در 

فضای مجازی، در پخش‌های مكرر می‌دیدم و ســؤال می‌كردم 
و كم‌كم دیگر فردی را ندیدم كه این ســریال را دوست نداشته 
باشــد. ســریالی كه نزد عده‌ای قابل قبــول نبود به یك ســریال 

مقبول تبدیل شد. 
چیــزی كــه متوجه شــدم تفــاوت »اســتقبال آنــی« و »اســتقبال 
تدریجی« بــود‌. اســتقبال تدریجی به نظر بنــده یعنی 
این‌كــه می‌تــوان در ســال‌های طولانی‌تــری و 
با آرامــش بیشــتری گروه‌هــای جدیدی 
را جــذب كار كــرد و ایــن خــودش 
و  تدریجــی  هماهنگــی  باعــث 
مخالــف  افــراد  نظــر  اشــتراك 
و  می‌شــود  نیــز  یكدیگــر  بــا 
حاصل كار بزرگ شــدن جامعه 
گــروه مخاطــب جدیــد و  یــك 
افزایش قدرت ریســك در ایجاد 
ســاختاری  و  مضمونــی  تنــوع 
چــه در ســاخت و چــه در روایــت 
ایــن  هنــوز  این‌كــه  اســت.  
ســریال پخــش می‌شــود و 
علاقه‌منــدان قدیمــی تــر 
همــراه بــا علاقه‌منــدان 
دوره‌های بعــد و جدیدتر 
را  ایــن ســریال  بــا هــم 
تماشــا می‌كننــد، برایــم 
و  اســت  افتخــار  باعــث 
واقعــا از ایــن بابــت خــدا را 

شكر می‌كنم.

حمید‌‌نعمت‌ا... 
در نمای آخر سریال شعری كه 

سروده حسام مقامی كیا بود با صدای 
 خود گذاشت كه هم به قولی اهل ادبیات فارسی 

 »حسن مقطع« محسوب می‌شد و هم این‌كه تاریخ 
پایان نمایش كار را در خود داشت:

پس از 9 دهه از هزار و سه صد /  به شامی كه آذر ز ره 
خ نیلوفری /  به پایان  می‌رسد / به تقدیر این چر

رسید این حكایتگری / خدایا چنان كن 
 سرانجام كار / تو خشنود باشی 

و ما رستگار


